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 پشت تاریخ

جشن ســپندارْمَذْگان یکی از جشن های باستانی 
ایرانی اســت و مانند بســیاری دیگر از جشــن های 
ایرانی، سرشــت و ســاختاری آیینی و باورشــناختی 
دارد. این جشن بازخوانده به سپندارمذ، یا در ریخت 
اوستایی آن: سِــپَنْتا آرْمَئیتی، یکی از اَمشاسپندان یا 
فرشــتگان فرّمند و بَرین در آیین کهن ایران اســت. 
امشاسپندان، در بن، شــش ویژگی بنیادین و نهادین 
اهورامزدایند که در شش فرشــته ی مِهین، نمادینه 
شده اند. این شــش با اهورامزدا هفت سپندانْ سپند 
(مقدس تریــن مقدس ها) را، در ســامانه ی آیینی و 
باورشــناختی کهن، پدید می آورند. در نمادشناســی 
کهن ایرانی، پنج امشاســپند از این شــش: بهمن و 
اردیبهشــت و شــهریور و خرداد و مرداد یا امرداد، 
نرینه اند و تنها ســپندارمذ اســت که مادینه شمرده 
می شــود. مادینگــی این فرشــته ی بــزرگ، از دید 
نمادشناسی، از آنجاست که این امشاسپند، در جهان 
اَســتومند (جســمانی) و پیکرینه، در گیتی، نگاهبان 
زمین اســت و زمین، به پاس کارپذیری و اثرســتانی 

که ویژگی بنیادین آن اســت، مادینه می باید بود، در 
برابر آســمان که کارساز اســت و اثرگذار و به ناچار، 
از این روی، نرینه شــمرده می باید شد. بر همین پایه 
اســت که این امشاسپند فرشــته ی نگاهبان زنان نیز 

هست و جشن بزرگداشت او جشن بزرگداشت زن. 
در گا هشــماری کهــن ایرانی، پایه بــر روز بوده 
است و ماه و سال. هفته از گاهشماری سامی بدین 
ســامانه ی گاهشمارانه راه جسته است. هر سال را 
دوازده ماه اســت و نام این ماه های دوازده گانه از 
ســپندترین و  گرامی ترین نام ها. به همان سان، ماه 
را نیز ســی روز که هرکدام از آنها را نامی اســت، 
همچنان  گرامی و سپند. نام دوازده ماه نیز در میان 
این نام های ســی گانه، جای گرفته است. از همین 
روی، در هرماه، روزی با آن ماه هم نام خواهد بود. 
نیــاکان ما ایــن هم نامی را گونه ای از ســپندینگی 
(تقدس) دوسویه و دورویه و دوگانه می دانسته اند 
و آن را بــه مُروا و فال نیک می گرفته اند و جشــنی 
بزرگ و باشکوه می آراســته اند. پنجمین روز از ماه 
سپندارمذ یا اسفند، سپندارمذ نامیده می شده است 
و جشن بزرگداشت این امشاسپند و به همان سان، 
جشــن بزرگداشــت زن ایرانی در این روز برگزارده 

می آمده است. 
در این روز دلفروز، زن، به گونه ای آشــکار، پادشاه 

خانه بــوده اســت و خانگیان همــه در فرمان وی 
بوده انــد و می کوشــیده اند که زمینه ی شــادمانی و 
خشنودی او را، به هر شــیوه، فراهم بیاورند. در این 
روز، مردان ارمغانی ارزنده به زنانشــان می داده اند. 
گاه نیز می کوشــیده اند که این ارمغان ارمغانی باشد 
کمیــاب و از گونه ای دیگر که به آســانی فرادســت 
نمی توانــد آمد. نمونــه را، در بوم های گرمســیری 
ایران که در آنها، هوا در اســفندماه گرم بوده است، 
شــوهر، با رنج و تلاشی بســیار، بر کوه فرا می رفته 
اســت تا از برف های انباشته بر ســتیغ آن، پاره ای را 
برگیرد و به همراه بیاورد و برای بانوی فرخنده خوی 
خویــش، برفاب بســازد. گاه نیز، شــوهر و فرزندان، 
به پــاس خشــنودی ســپندارمذ، ایزد زمیــن، به نام 
همسر و مادرشــان که در روز ســپندارمذ، شهربانو 
(ملکه)ی خانه دانسته می شــده است، درختی در 

باغچه ی سرای، می نشانده اند. 
من، از بن  جان و دندان، فرارسیدن روز و جشن 
سپندارمذگان را که سپندارمذْ روز از ماه سپندارمذ 
است، به همه ی زنان ایرانی که نمونه هایی نیک 
و ناب از ویژگی هایی ســپندارمذ: مهر و فروتنی و 
شــکیبایی  اند فرّخباد می گویــم و در آن میان، به 
مهربانوی خویش ســیمین دخت نیز که دیر زیاد 

و شاد!

روزِ سپندِ زن مِتد معده

- شما کارت را از کجا شروع کردی؟
من از لایک اساتید.

- شما چطوری استاد شدی؟
من با فحش دادن به اساتید.

- شما چطوری احساس اهمیت کردی؟
من توی اینترنت درباره هر کســی که مهم بود 
می نوشــتم که اون هیچ اهمیتی نــداره و چهارتا 
فحش بهش می دادم یــا می گفتم فلانی هنرمند 
نیســت و دزده. اون بنده خدا هــم مجبور بود از 
خودش دفاع کنه و بیاد بگه من الکی گفتم. اونجا 

بود که فهمیدم من مهم هستم.
- شما کی به دنیا آمدی و آدم شدی؟

من از وقتی اینترنت خریدم.
- شما چه اثری خلق کردی؟

من 
- نام کتاب شما و محتوای آن چیست؟

نام کتاب من «فحش نامه» اســت و مجموعه 
فحش هایی اســت کــه توی اینترنت بــه دیگران 

داده ام.
- روش شــما در نقد چیست؟ و چطوری در همه 

حوزه ها اظهارنظر می کنی؟
من از روش معده استفاده می کنم؛ یعنی چون 
معده ام همه چیز را هضم می کند، من آثار دیگران 
را می ریــزم توی معده ام، خروجی آن را به اســم 

نقد منتشر می کنم.
- آرزوی شما چیست؟

بنــده می خواهــم این قدر معروف بشــوم که 
بتوانــم تبلیغ بگیرم و به صورت نامحســوس در 

صفحه اینستاگرام یا توییترم تبلیغ صابون کنم.
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کارتون خواب

چای یا قهوه، در محضر تاریخ

پژوهشگران تاریخ انســان های بسیار دقیقی 
هســتند. فقــط درســت نمی دانم که داشــتن 
دقــت زیاد باعث شــده که ســراغ تاریخ پژوهی 
بروند یا ســروکله زدن با اسناد و مدارک تاریخی 
آن قدر منظم و مرتبشــان کرده؛ نمونه اعلایش 
دکتر فریــدون آدمیــت. زمانی بــه دلایلی، کار 
ویرایــش و نمونه خوانی چند کتاب برای یکی از 
دوستانش را به واسطه خودش انجام می دادم. 
هربــار برای تحویل کار با مــن در لابی هتل لاله 
قرار می گذاشــت. گرچه همیشــه ســر وقت به 
قــرار می رســیدم، امــا می دیدم که بــاز او قبل 
از من رســیده و پشــت یکی از میزها نشسته، با 
کت وشلوار رســمی، مرتب و منظم، انگار که با 
فراغ خاطــر از ازل در انتظار ایــن ملاقات بوده. 
با دیدن من به رســم ادب و احترام بلند می شد 
و صبر می کرد تا با هم بنشــینیم. قبل از هرچیز 
می پرسید: چای یا قهوه؟ تا حاضرشدن سفارش 
از احــوال و گــردش روزگار و اوضاع شــخصی 
می پرســید؛ با رعایــت حد و حــدود متعارف و 
محترمانــه و بدون هیچ گونــه کنجکاوی و ارائه 
سخنان انگیزشــی یا تخریبی (گویا داشت برگی 
از اوراق صــدادار تاریــخ را ملاحظــه می کرد و 
مراقب بود که نگاه بی طرفانه خود را از دســت 
ندهد). با آمدن نوشــیدنی ها کتابی را که آورده 
بودم، به دست می گرفت و با دقت نگاه می کرد. 
اگر نکته ای به نظرش می آمد یا ســؤالی برایش 
مطرح می شــد، می گفت. نوشــیدن و بررســی 
کار که تمام می شــد با همان ادب و احترام مرا 
مشــایعت می کرد. وقتــی از در هتل لاله خارج 
می شــدم، احســاس می کردم در یک مراســم 
رســمی و دیپلماتیک شــرکت کــرده ام و حتما 
نقــش قهرمانانه ای در تغییر برهــه ای از تاریخ 
داشــته ام؛ ولو به اندازه نمونه خوانی یک کتاب 

داستان صدصفحه ای.
نمونه ایــن برخوردهایش را در جاهای دیگر 
و با آدم هــای دیگر هم دیده بــودم. به محض 
قرارگرفتن در دایره حضورش ناخودآگاه مرتب و 
منظم می شدید و احساس می کردید داخل یک 
نقش تاریخی قرار گرفته اید. شاید این اعتبار خود 
این آدم هاســت که پژوهش های تاریخی شــان 
را آن قدر بــاارزش می کند. من مطمئن هســتم 
برای نوشــتن کتاب امیرکبیر و ایران هم چندین 
دیدار این گونه با مرحوم امیرکبیر داشــته است. 
هر دو با هم روی ســکوی حمام فین نشسته اند 
و دکتــر آدمیــت اول با ادب و احترام پرســیده: 

میرزاتقی خان، چای یا قهوه؟

قصه هاي شهر

سنگ جدید بر مزار ابراهیم یزدی 
ســایت جماران گزارش داده است به فاصله  �

کمتر از یك ســاعت از تخریب سنگ مزار مرحوم 
ابراهیــم یزدی، ســنگ قبر دیگری عینــا با همان 
جنس و خــط و متن، توســط مدیریت ســازمان 
بهشــت زهرا(س) طراحی، حکاکی و نصب شده 

است.
هنــوز از عوامــل تخریب کننــده و انگیزه آنان 

اطلاعی در دست نیست.

نکته

حرف درشت

 میرجلال الدین کزازى

آکادمى

معمولا وقتی به یک سفر ایده آل فکر می کنیم، 
یکی از مقاصد مشــهور توریســتی دنیا را به خاطر 
می آوریــم که باید به یــک هتل پنج ســتاره برویم 
و هــر چقــدر خواســتیم در آنجا خــرج کنیم. از 
رســتوران های گران قیمت گرفته تا انواع تفریحات 
لوکس و منحصربه فرد! یا مثلا ســفر با یک کشتی 
کــروز غول پیکر! یا اگر به اینها فکر نکنیم، ســفر به 
یکــی، دو جایی کــه معمولا تعطیــلات را در آنجا 
می گذرانیــم، بــه ذهن مــان خطور می کنــد. یکی 
همیشه شــمال می رود، یکی مشــهد، یکی کیش 
و تعدادی هم به شــهر یا محل آباواجدادی شــان! 
آنچه در همه اینها مشــترک اســت، آن اســت که 
انتظاری که از ســفر و تعطیلات داریم، جایی است 

که در آرامش و استراحت کامل باشیم! 
اما اخیرا دانشمندی به نام «تاد کَشدان»، ادعای 
جالبی کرده است. می گوید سفر باید فرصتی باشد 
که ما را از محدوده معمول راحتی مان خارج کند! 
هرکســی یک محــدوده راحتی دارد کــه اگر فراتر 
از آن رود، معمــولا عصبانــی، ناراحــت یا منزجر 
می شــود. مثلا برخی اگــر هتل پنج ســتاره نروند، 
ناراحت می شــوند. برخی اگر جایــی بروند که آن 
منطقه را نشناسند منزجر می شوند. برخی اگر زمان 
غذاخوردن یا استراحت شــان از زمــان معمولش 
تغییــر کند، عصبانی می شــوند. او ادعا می کند که 
برخلاف تصور عمومی، نتیجه چنین شرایطی رشد 
و توســعه فردی اســت. می گوید چنین شــرایطی 
حداقل ســه فایــده دارد. یک اینکه مــا را از منظر 

احساسی چابک تر می کند!
 هر چقــدر فضاهای جدیدتــری را ببینیم و هر 
چقدر بیشــتر با فرهنگ هــا و نحوه زندگــی افراد 
بیشــتری آشنا شــویم، چابکی احساسی مان بیشتر 
می شود. یعنی تحمل مان در شرایط گوناگون بیشتر 
شــده، انتظاراتمان از زندگی واقعی تر می شــود و 
درنهایــت توانایی مــا برای مدیریت شــرایط عدم 
قطعیت بالاتر مــی رود. دو اینکه دیگــران را بهتر 
درک می کنیــم. آقای «کَشــدان» نقــل می کند که 
برای تعطیلات به ســریلانکا رفتــه بودم. از محلی 

عبور می کردم که یک مجســمه بــودا از عاج فیل 
وجــود داشــت و دورش را محفظه ای شیشــه ای 
فراگرفته بود و دور آن نیز چراغ های نئون چشمک 
مــی زد. برای من جذاب نبود اما به نظر می رســید 
محلی ها خیلی به چنین چیزی علاقه مند هســتند. 
به علاوه افســرانی با مسلسل قدم به قدم نگهبانی 
می دادند کــه نگرانم می کرد. امــا همین که کمی 
آنجا بودم، متوجه شــدم افسران مسلسل به دست 
با مــن خوش وبش می کننــد و لبخنــد می زنند و 
تنها دارند وظیفه شــان را انجــام می دهند! یا برای 
ورزش به باشــگاه ورزشــی رفته بــودم و در حال 
ورزش داشــتم تلویزیون هایی که از ســقف آویزان 
بود را نگاه می کردم. داشــتند یک مســابقه کبدی 
را نشــان می دادنــد که ابتــدا نفهمیــدم این چه 
ورزشــی اســت. همان جا با خود فکر می کردم که 
چقــدر دنیای ورزش نیز گســترده و متنوع اســت. 
ســفر به فضاهای جدید و غیرمعمول به ما کمک 
می کند تا دیگــران را بهتر درک کنیم و ســه اینکه 
خلاقیت مان افزایش می یابد! محققان ســنگاپوری 
دریافته اند هرچقدر افراد با فرهنگ های بیشــتری 
آشنا می شوند، دوستانی از کشورهای مختلف پیدا 
می کنند، زبان های مختلف یــاد می گیرند، غذاها و 
موزیک هــای مناطق مختلــف را تجربه می کنند و 
قابلیت حل مسئله غیرمتعارف شان بالاتر می رود! 
یعنــی می توانند راه های تازه تــر و غیرمعمول تری 

برای حل مسائل پیدا کنند! 
حال که به تعطیلات نوروز ۹۷ نزدیک می شویم، 
معمولا فرصتی برای سفر دست می دهد و فرصتی 
برای رشد و توســعه فردی مان! تعطیلات فرصتی 
اســت که کار نکنیم، اما به این معنا نیست که روی 
خود نیــز کار نکنیم! پس تلاش کنیــم در فرصت 
تعطیلات نوروز امســال، حداقل اولین گزینه ای که 
به ذهن مان می رسد سفر به همان جای همیشگی 
نباشد! ســفر به شهرها و کشــورهایی که مقاصد 
مشــهور توریستی شــده اند و معمولا همه به آنها 
فکــر می کنند، نباشــد. معمولا چنیــن محل هایی 
(مقاصد مشهور توریستی) از بافت اصلی و سنتی 
خود خارج شــده اند و شــاید یافتن نحــوه زندگی، 
فرهنگ و ســنت اصلی شــان کار ســاده ای نباشد. 
شاید بعد از نوروز امســال، ما هم از نظر احساسی 
چابک تر، از نظر درک افراد تواناتر و در حل مســائل 

فردی و شغلی مان خلاق تر شویم. 

سفر نوروزى 97 فرصتى براى رشد فردى خودمان! 

 پیشنهاد

آرشیو تجســمی ۳۰ گالری در ماهنامه «پیش نگاه» به 
صاحب امتیازی مژگان قدوســی با حضور تاها بهبهانی و 
لیلی گلســتان روز پنجشنبه، سوم اســفند، در گالری نشر 

ثالث از ساعت ۶ تا ۸ عصر رونمایی خواهد شد.
به گفته مژگان قدوســی، صاحب امتیاز و مدیرمســئول 
ماهنامــه پیش نــگاه، با رشــد و افزایش تعــداد مراکز و 
مکان های عرضــه آثار هنری نیاز بــه مجموعه ای وجود 
دارد کــه بتواند برنامه اتفاقات هنر تجســمی شــهر را در 

قالبی ســاده و با هدف اطلاع رســانی به مخاطب عرضه 
کند. چاپ این مجموعه در آذرماه ۹۲ به پیشنهاد جمعی 
از گالری داران و حمایت آنان آغاز شــده و این کتاب شامل 
نمایشگاه های تجسمی بیش از هزارو ۵۰۰ هنرمند در ۴۳۰ 
صفحه با همراهی ۳۰ هنرمند و اتفاقات هنری ســال ۹۵ 

گالری های تهران است.
گالــری ثالــث در تهران، خیابــان کریمخــان زند، بین 

ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱٤۸ واقع شده است.

رونمایى از دومین کتاب سال «پیش نگاه»

 وحید شامخى
        گیتى صفرزاده مشاور مدیریت استراتژیک

پوریا عالمى

 جلال پیرمرزآباد


